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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

مهد کودک افیونی 

راز زن قاچاقچی که در پوشــش مهدکودک دست به قاچاق 
موادمخدر می‌زد با مرگ یکی از کودکان فاش شد.

به گزارش همشهری به نقل از سی‌بی‌اس، 2سال پیش، پلیس 
نیویورک در جریان مرگ کودک یک ساله‌ای به نام نیکلاس 
فلیز در یک مهد کودک در منطقــه برانکس قرار گرفت. در 
بررسی‌های اولیه معلوم شــد که این کودک به‌دلیل سقوط 
تشــک‌های بازی روی او جانش را از دست داده است. وقتی 
پلیس برای انجام تحقیقات راهی مهدکودک شد، راز مهمی را 
فاش کرد. زیر تشک‌های بازی، مواد‌مخدر جاسازی شده بود و 
پلیس دریافت که این مهد کودک پوششی است برای قاچاق 
موادمخدر. در این شرایط صاحب آنجا که مردی 37ساله به 
نام گری مندز بود دستگیر شد. این مرد 2سال در زندان بود تا 
اینکه دوشنبه گذشته دفتر دادستانی آمریکا در ناحیه جنوبی 
نیویورک در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی پس از انجام تحقیقات 

تکمیلی و محاکمه به 45سال زندان محکوم شده است.

قتل رپر معروف و دختر 5ساله‌اش
کشته شدن یک رپر معروف آمریکایی و دختر 5ساله‌اش از 
دیگر اخبار رسانه‌های دنیا در روز گذشته بود. به گزارش فاکس 
نیوز، دوشنبه گذشته پلیس نیویورک در جریان تیراندازی 
مرگبار در یک کارواش در فارست هیل قرار گرفت. با حضور 
مأموران معلوم شد که در این تیراندازی لیل رونی، رپر 30ساله 
و دختر5ساله‌اش در خودرویشان کشــته شده‌اند. براساس 
گفته شــاهدان، وقتی رونی با خودرواش وارد کارواش شد، 
2نفر سوار بر یک خودروی سفید رنگ به سمت آنها تیراندازی 

کردند و به سرعت متواری شدند.
براساس گفته پلیس، هر دوی آنها در صحنه تیراندازی کشته 

شدند و جسدشان به پزشکی قانونی منتقل شد.
پلیس یک مظنون را شناسایی کرده و بدون اشاره به هویت 
آن فرد، اعلام کرده که این مرد متهم به قتل درجه یک است 

که تحقیقات از او ادامه دارد.

داخلیبسته خبری خارجی

 عامل جنایت در کلینیک
 به زندگی خود پایان داد

مــرد جــوان تنها یک 
‌مــاه پــس از جدایی از 
همســرش، دســت به 

جنایتی هولناک زد.
به گزارش همشــهری، 
حوالی ظهر سه‌شــنبه 
گذشته، مأموران پلیس 
همــدان در جریــان 
تیرانــدازی در یــک 

کلینیک معروف در این شــهر قرار گرفتند.  بررسی‌ها نشان 
می‌داد که مرد جوانی با حضور در کلینیک، به 2برادر همسر 
سابقش شلیک کرده و از آنجا گریخته است. هر دو مجروح به 
بیمارستان منتقل شدند اما یکی از آنها  که گلوله به گردنش 
اصابت کرده بود،  جانش را از دست داد. در شرایطی که تیمی 
از مأموران تحقیقاتشان را برای دستگیری عامل تیراندازی 
آغاز کرده بودند، حوالی غروب گزارش تیراندازی دیگری به 
پلیس مخابره شد. این بار مردی بالای یک پل هوایی در بلوار 
شهید احمدی روشن با شــلیک گلوله به سرش خودکشی 
کرده بود. با حضور پلیس معلوم شد که او همان فردی است 
که ساعاتی قبل 2برادرزنش را در کلینیک هدف گلوله قرار 
داده و یکی از آنها را به قتل رســانده بود. بررسی‌های بیشتر 
نشان داد که عامل جنایت اهل همدان بود. او سال‌ها پیش با 
زنی که اهل یکی از شهرهای کردستان بود ازدواج کرده ؛ اما 
به‌رغم داشتن دختری 9ساله، حدود یک ‌ماه پیش از هم جدا 
شده بودند. حضانت دختربچه با مادرش بود و این زن پس از 
جدایی، همدان را ترک کرد و همراه دخترش راهی شهرشان 
شد. با این حال مرد جوان که از خانواده او کینه به دل گرفته 
بود، تصمیم گرفت از آنها انتقام بگیرد. این مرد می‌دانست که 
دخترش روز سه‌شنبه 14اسفند قرار است در کلینیکی در 
همدان بستری شود تا دستش جراحی شود. به همین دلیل، 
سلاحی تهیه کرد و زمانی که دخترش در کلینیک بستری 
بود، به آنجا رفت، در ســالن انتظار نشست و به محض ورود 
2برادرزنش به کلینیک، ســاحش را بیرون کشید و به آنها 
شلیک کرد. او پس از تیراندازی مرگبار خود پا به فرار گذاشت 
و چند ساعت بعد، بالای پل عابر پیاده، به زندگی خود نیز پایان 
داد. به‌ گفته عباس نجفی، دادستان همدان، به‌رغم مرگ یکی 
از برادرزن‌‌ها، حال عمومی برادرزن دیگر مساعد گزارش شده 

و وی همچنان در بیمارستان بستری است. 

داریوش سعیدزاده تصورش را نمی‌کرد که از این حادثه جان سالم به 
در ببرد. او پس از نجات به بیمارستان منتقل شد و بعد از پانسمان و 
مداوای دستش، مرخص شد. داریوش عاشق صیادی است و همین عشق و علاقه بود که 
باعث شد 11سال پیش با همسرش از کرمانشاه به گیلان مهاجرت و زندگی جدیدی را آغاز 
کند. او می‌گوید: 4سال پیش وارد شغل صیادی شدم. ابتدا به‌صورت تفریحی با دوستانم 
برای صید به دریا می‌رفتم اما بعد از مدتی که چم وخم کار را یاد گرفتم، شغل قبلی‌ام را که 

مرغ فروشی بود، رها و صید ماهی را آغاز کردم.
او می‌گوید: در این مدت که در دریا ســرگردان بودم، خانواده‌ام بعد از گذشت 2روز فکر 
می‌کردند که من زنده نیستم و دردریا ‌دنبال جســدم می‌گشتند، اما خواست خدا چیز 

دیگری بود. 

عاشق صیادی هستم گفت و گو

»مچ دستم شکسته بود، گوشی‌ام خاموش شده 
و گاز پیک‌نیکی که همراه داشتم هم تمام‌شده 
بود و  دیگر امیدی به زنده ماندن نداشتم.« این 
بخشی از گفته‌های صیاد گیلانی است که بعد از 
4روز سرگردانی در دریا و سرمای استخوان‌سوز 
به طرز معجزه‌آســایی نجات یافت. به گزارش 
همشهری، عصر یکی از آخرین روزهای بهمن‌ بود 
که داریوش سعیدزاده، صیاد 37ساله لنگرودی 
قایقش را بــه آب انداخت تا بــرای صید ماهی 
راهی دریا شود. او هر روز قایق موتوری‌اش را در 
ساحل چمخاله روشن و چندین کیلومتر در دریا 
پیشروی می‌کرد تا به محل صید ماهی برسد و 
آن روز هم، حدود 20کیلومتر در دریا پیشروی 
کرد تا به محلی رسید که به‌نظر می‌رسید برای 

ماهیگیری مناسب است.
علاوه بر قایق داریوش، یک قایق دیگر نیز در آن 
محل حضور داشت.  هر دو صیاد، تورهایشان را 

به دریا انداختند و منتظر ماندند تا زمان بگذرد.
صیادانی که با قایق راهی صید می‌شوند، معمولا 
شب را تا صبح در دریا می‌مانند تا تورهایشان پر از 
ماهی شود. داریوش هم تصمیم گرفته بود تا صبح 
داخل قایق بماند و برای همین وقتی قایق دیگر 
در نیمه‌های شب تصمیم به بازگشت گرفت، او 

ماند و سکوتی که بر دریا حکمفرما شده بود.

وقتی موتور روشن نشد

ســاعت 7صبح، هوا کاملا روشن شــده بود. 
داریوش تورش را جمع کرد و  برای برگشــت 
آماده شــد اما وقتی به سمت موتور قایق رفت، 
هرچه تلاش کرد روشن نشد. موتور قایق خراب 
شده و این بدترین اتفاق برای یک صیاد تنها بود. 
داریوش تلاش می‌کرد موتور را روشن کند که 
ناگهان موجی به قایق خورد و او طوری روی کف 

قایق سقوط کرد که مچ دستش شکست.

موج دریا مرا دور می‌کرد

داریوش ســعید‌زاده در گفت‌وگو با همشهری 
می‌گوید: وقتی کف قایق افتادم، درد شدیدی 
در مچ دســتم حس کردم و پــس از آن دیگر 
نتوانستم دســتم را تکان دهم. برای همین آن 
را با پارچه‌‌ای که در قایق داشــتم بستم. تلفن 
همراهم را برداشتم و با دوستانم تماس گرفتم و 
ماجرا را برایشان تعریف کردم و منتظر نشستم 
تا آنها برای کمک سراغم بیایند. شارژ گوشی‌ام 
نیز در حال تمام شــدن بود و امیدوار بودم قبل 
از خاموش شدن موبایلم کمک برسد اما ساعتی 

بعد گوشی‌ام هم خاموش شد.

او می‌افزاید: ایــن، تنها باری بود کــه با خودم 
جی‌پی‌اس نبرده بودم و انگار همه‌‌چیز دســت 
به‌دســت هم داده بود تا من در دریا سرگردان 
شوم؛ چرا که قایق با هر موجی که می‌آمد روی 
آب حرکت می‌کرد و مرا از ساحل دورتر می‌کرد.

جدال با سرما 

مهم‌ترین مشــکل صیاد لنگــرودی گم‌کردن 
جهت بود و در آن هــوای ابری، راهی برای پیدا 
کردن موقعیتش نداشت. او می‌گوید: شب که 
شد سرمای شدیدی آغاز شــد. باد می‌وزید و 
موج‌ها قایق را به این طرف و آن‌طرف می‌بردند. 

دیگر نمی‌دانستم کجا هســتم. پلاستیکی در 
قایق داشتم که آن را مانند چادر درست کردم تا 
سرپناهی داشته باشم. درد دستم امانم را بریده 
بود. پیک‌نیکی را که در قایق داشتم روشن کردم 
تا یخ نکنم و با اینکه سرما و درد دستم خواب را 
از چشمانش گرفته بود، سعی کردم استراحت 
کنم. داریوش شب را به سختی پشت سر گذاشت 
و فردای آن روز متوجه شد که به محل نا آشنایی 
رسیده است. او می‌گوید: رنگ آب تیره و عمق 
دریا بیشتر شده بود. فکر می‌کردم در آب‌های 
روسیه هستم. می‌دانستم که خیلی دور شده‌ام. 
برای اینکه بتوانم زنــده بمانم ماهی‌هایی را که 
صید کرده بــودم، خام‌خام می‌خــوردم. اما با 
گذشت2 روز، ماهی‌ها فاسد شدند. مجبور شدم 
با یک دست و با همه دردی که تحمل می‌کردم، 
دوباره با تور، ماهیگیری کنم تا بتوانم زنده بمانم.

نجات معجزه‌آسا 

صیاد لنگرودی شرایط وحشتناکی را سپری 
می‌کرد. تصویر همســر و تنها دخترش یک 
لحظه‌ هم از ذهنش خارج نمی‌شد. آیا دوباره 
می‌توانســت آنها را ببیند؟ این سؤالی بود که 
پس از گذشت 4روز پاسخش را فهمید. »شب 
دوم، گاز پیک‌نیک تمام شــد و دیگر وسیله 
گرمایی هم نداشتم. دست‌ها و صورتم بی‌حس 
شده بود. هر طوری بود شب سوم را هم پشت 
سر گذاشتم و به چهارمین روزی رسیدم که 
در دریا ســرگردان بودم. آن روز دیگر امیدم 
برای‌نجات پیدا کردن را از دست داده بودم و 
فکر نمی‌کردم که به ساحل برسم. دیگر حتی 
درد دســتم را هم فراموش کرده بودم. کاملا 
بی‌حال بودم که ناگهــان از دور یک قایق را 
دیدم که به من نزدیک می‌شد. وقتی رسیدند، 
فهمیدم که مردم محلی و دوستانم هستند که 
در همه این مدت به‌دنبال من بودند. قایق من 
برخلاف تصورم به سمت نشــتارود رفته بود 
و زمانی که بچه‌ها مرا نجــات دادند، در چند 

کیلومتری ساحل نشتارود بودم.«

فتانه احدیگزارش
روزنامه‌نگار

رهایی گروگان بعد از چند‌ماه اسارت
مردی که به‌دلیل اختلافات مالی ربوده شده و چند ‌ماه به گروگان گرفته شده بود در عملیات ضربتی پلیس 
آزاد شد. این گروگانگیری مدتی قبل در زاهدان اتفاق افتاد و فرد ربوده شده چند‌ ماه در اسارت آدم‌ربایان بود 

تا اینکه سرانجام مأموران پلیس ضمن دستگیری آدم‌ربایان، مرد ربوده شده را آزاد کردند.

گاز تک‌شعله، قاتل پسر جوان شد
3نفر که برای گرم‌کردن محل استراحت‌شان گاز تک‌شعله روشــن کرده بودند، دچار گازگرفتگی شدند و یکی 
از آنها جان باخت. این حادثه در یکی از محله‌های نیشــابور اتفاق افتاد و در جریان آن جوانی 20ســاله به‌دلیل 
شدت مسمومیت با گاز منواکسیدکربن جانش را از دست داد و 2نفر دیگر با انتقال به بیمارستان نجات یافتند.

ظامی
انت
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ر

بیمــار قلبــی در اراک دچــار 
گرفتگی قلب شــده و جانش در 
خطر بود اما امدادگران اورژانس 
در عملیاتی ســخت و پیچیده با 

استفاده از 3فروند بالگرد او را از مرگ نجات دادند.
به گزارش همشــهری، این بیمار 70ســاله که در 
بیمارستان اراک بســتری بود، به‌دنبال آنوریسم 
قلبی )گرفتگی دیــواره( نیاز فوری بــه انتقال به 
بیمارســتان طالقانی در تهران پیــدا کرد. در این 
شرایط برای انتقال فوری بیمار، مجوز پرواز بالگرد 
صادر شد. مسافت طولانی و شرایط نامساعد بیمار 

باعث شد ‌2بالگرد، یکی از تهران و دیگری از اراک 
در این عملیات مشارکت کنند. بیمار سوار بر بالگرد 
به ساوه منتقل شد و همزمان بالگرد تهران نیز راهی 
این منطقه شــد. قرار بود در آنجا بیمار به بالگرد 
اورژانس تهران منتقل شود اما وی در حریم هوایی 
ســاوه ناگهان دچار ایســت قلبی و به بیمارستان 
منتقل شــد. درحالی‌که ادامه عملیات غیرممکن 
به‌نظر می‌رسید 2 بالگرد به آشــیانه بازگشتند و 
تلاش‌ها در بیمارستان ساوه برای نجات بیمار آغاز 
شد. حدود 2 ساعت بعد کادر درمان موفق شدند با 
انجام عملیات احیا، بیمار را به زندگی برگردانند. در 
این شرایط بالگرد دیگری از تهران به‌سوی ساوه به 
پرواز درآمد و بیمار به بیمارســتان شهید رجایی 
تهران منتقل و در نهایت با آمبولانس به بیمارستان 
طالقانی منتقل شد و با تلاش پزشکان از مرگ نجات 

یافت.محمد اسماعیل توکلی، رئیس مرکز اورژانس 
اســتان تهران درباره این عملیات گفــت:‌ در این 
عملیات نفس‌گیر، تیمی متشکل از ۳ فروند بالگرد، 
۶ خلبان، ۶ کارشــناس اورژانس هوایی و ... دست 
به‌دســت هم دادند تا بیمار را در سریع‌ترین زمان 

ممکن به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کنند.

روایت نجات صیاد گیلانی پس از 4روز سرگردانی در دریا

روزها را با خوردن ماهی خام سر می‌کردمروزها را با خوردن ماهی خام سر می‌کردم

 پرواز 3 بالگرد
 برای نجات بیمار قلبی

 خبر 
خوب


